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بافت گرداني و متن گردانی و تأثیر آنها بر كاركرد متن:
مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان

فرهاد ساساني*

fsasanialzahra.ac.ir                                                                              .دانشيار، دانشكده  ادبيات، دانشگاه الزهرا، تهران *

تاريخ دريافت مقاله: 90/4/11
تاريخ پذيرش مقاله: 90/5/18

چکيده
در اين جستار تلاش مي شود تا با تحليلي گفتماني به دو مقوله  »بافت گرداني« و سپس »متن گرداني« در 
»ميدان نقش  جهان« پرداخته شود. منظور از بافت گرداني دگرگون شدن يا دگرگون كردنِ بافت اوليه  متن – در 
اينجا ميدان نقش جهان - و شكل گيري روابطي تازه ميان متن و عناصر بافت جديدي است كه درنتيجه در 
كاركرد)هاي( آن نيز تغييراتي به  وجود مي آورد. اين فرايند را به  تعبيري مي  توان »موزه اي سازي« ناميد. منظور 
از »متن گرداني« نيز دگرگون كردنِ خودِ متن است به  نحوي كه برخي از سازه ها/ عناصر يا ساختار/ روابط درون 
متن اوليه تغيير كند و به  جاي آن سازه ها/ عناصر يا ساختار/ روابط ديگري در آن وارد شود. روند متن گرداني به 
 نوعي تغيير كاربري غالب متن از كاربرد »موزه اي« به كاربرد »روزمره« و به  تعبيري »موزه اي زدايي« است. از اين رو، 
مسئلۀ اين پژوهش اين است كه چگونه با تغيير در متن يا بافت كاركرد و يا به تعبيری معنای بناها دچار تغيير 
می شود. به نظر می رسد اين دو فرايند كه در گذر زمان شكل مي گيرد، با نمونه هايي بررسي خواهد شد. اين 
بررسی نشان می دهد گذر زمان و در نتيجۀ آن برهم خوردن رابطۀ متن با بافت آن -چه در نتيجۀ تغيير بافت و 
در نتيجۀ گسستگی- كاركرد متن )در اينجا ميدان نقش جهان( را دچار تغيير اساسی می كند. بيشترين تأثير در 

اين رابطه موزه ای شدن و در نتيجه تغيير كاركرد بناست.

كليدواژه ها : متن گردانی، بافت گردانی، موزه ای سازی، موزه ای زدايی، ميدان نقش جهان
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مقدمه
در اين جستار تلاش مي شود دو فرايند »متن گردانی« 
و »بافت گردانی« معرفی و بررسی شود. درواقع نشان داده 
شود كه مرزبندی ميان اثر و محيط پيرامون آن يا بافت 
دربرگيرنده اش هميشه بهراحتی امكان پذير نيست. از اين 
گذشته، رابطه ای كه اثر با بافت خود برقرار می كند در نقش 
و معنای اثر تأثير بنيادی مي گذارد. بههمين دليل، كوشش 
متن گردانی  كه  شود  داده  پاسخ  پرسش  اين  به  می شود 
و بافت گردانی چگونه بر كاركرد)ها(ی متن اثر می گذارد 
بدين می افتد.  اتفاق  موزه زدايی چگونه  و  موزه ای شدن  و 
طور  منظور، دو مقوله »متن گردانی« و »بافت گرداني« به
خاص در »ميدان نقش  جهان« بررسی ميشود. بنابراين، 
نمونه هايی  ذكر  و  تعبير  دو  اين  معرفی  ضمن  ادامه  در 
مختلف  وضعيت  دو  در  فرايند  دو  اين  عملكرد  به  چند، 

اشاره خواهد شد: 
اين  بناهای  »موزه ای شدنِ«  به  منجر  كه  وضعيتی   )1

ميدان شده است.
2( وضعيتی كه به »موزه زدايی« از آن انجاميده است.

    
متن  و بافت 

تا  است  شده  گرفته  درنظر  پوششی  واژه ای  »متن« 
آثار كلامی،  يا  از متن  همه موضوعات مورد مطالعه، اعم 
متن  ترتيب،  به اين  دربر گيرد.  را  ديداری  يا  موسيقايی 
ممكن است نوشته منثور يا منظوم، گفت وگويی روزمره، 
نقش برجسته،  فيلم،  انيميشن،  عكس،  طراحی،  نقاشی، 
مجسمه يا ساختمان باشد. گانتر كرس1 )2001:183( نيز 
فراگير  را  متن  منوال  به همين  كه  است  كسانی  از  يكی 
غيرمادي  معناهايِ  تحقق  ابزار  »متن  می گيرد:  درنظر 
ديگر شيوه هاي   ازطريق  يا  ازطريق كلام  است،  اجتماعي 

بازنمايي ... لازم نيست متن كلامي باشد.«
هريك از اين متنها در سطوح مختلف واحدهای سازنده 
يا سازه های مختلفی  دارند كه روابط خاصی با يكديگر برقرار 
می كنند كه می توان آن را ساخت ناميد. بهتعبيری ديگر، 
می توان گفت مجموعه  روابطی كه متن های مختلف از يك 
گونه بازتاب می دهند، دستور آن گونه را مشخص می كند. 
در  نوعی  به متن  درون  مختلفِ  ساخت های  و  سازه ها 
كاركردی كه متن دارد نقش تعيين كننده  بازي ميكنند. 
اما از آنجا كه اين كاركرد حتماً در ارتباط با متن های ديگر 
و شرايط و موقعيت، و نيز آن دسته از تعاملات اجتماعی و 
فرهنگی است كه در آن بهكار می رود - چون به نوعی هر 

متنی در بافتِ متون ديگر و شرايط زمانی و مكانی خاصی 
و  براساس سازه ها  نه تنها  به كار می رود- كاركرد هر متن 
با  متن  آن  ميان  روابط  براساس  بلكه  آن،  درونی  روابط 
بافت دربرگيرنده  اش و متون ديگر مشخص می شود. برای 
مثال، خودروی پيكان در خيابان خودرويی است كه برای 
كه  پيكان  آخرين خودروی  ولی  می رود  به كار  سوارشدن 
سپرده  ايران خودرو  شركت  موزه   به   1384 فروردين   27
موزه ای  كاركردی  و  ندارد  نقش سواری دهنده  ديگر  شد، 
دارد  حضور  آن  در  كه  شرايطی  چون  است  كرده  پيدا 
راننده،  چون  ديگری  عناصر  با  پيكان  آن  ميان  روابط  و 

مسافر، خيابان و غيره تغيير كرده است. 
هر متنی به همراه سازنده اش، درصورتی كه حاضر باشد، 
و نيز به همراه دريافت كننده آن، درون بافت زمانی -   مكانی2ِ 
بلافصلی قرار می گيرد كه آن ها را دربرگرفته است. به اين 
ترتيب، شايد هميشه به راحتی نتوان ميان آنها تمايز قائل 
كاملًا روشن  بافت  و  ميان متن  مرز  گاه  ويژه كه  به شد. 
نيست و متن در بافت خود محو می شود. برای مثال، در 
انتهای متن ـ همان اثری كه روی  ابتدا و  هنر محيطی3 
مشخص  كاملًا  ـ  است  درآمده  نمايش  به بزرگی  زمين 
نيست، اگرچه در نقطه ای به روشنی مي توان گفت كه ديگر 
آن اثر به پايان رسيده است و وارد منطقه ای ديگر شده ايم. 
درواقع، در هنر محيطی اثر هنری تاحدی بخشی از همان 
محيط با بافت خود است و بافت يا همان محيط نيز درواقع 
سازه ای از آن اثر و نهفقط  شرايط دربرگيرنده اش است و 

نقشي تعيين كننده دارد.
و  زمان  يا  بافت  فقط  نه توان  مي را  بافت  هم چنين، 
كه  گرفت  نظر  در  كلان تری  بافت  بلكه  بلافصل،  مكانِ 
اين در حالی  پوشی پيدا می كند.4  با فرهنگ هم نوعی  به
يا  انسان هايی كه سازنده  ازطريق  فقط  فرهنگ  كه  است 
دريافت كننده  متن  هستند، ساخته و بازشناخته می شود. 
جالب اين كه همين سازندگان و دريافت كنندگان متن نيز 
چنان  هم دور  اين  ترتيب،  اين  به بافت اند.  از  جزئی  خود 
طرف  دو  و  متن  بافت  ازسويی  چون  كند  مي پيدا  ادامه 
ديگر  سوی  از  و  دربرمی گيرد  را  دريافت كننده  و  سازنده 
بازشناخته  و  ساخته  دو  اين ازطريق  فقط  متن  و  بافت 
می شود. البته در جايی می توان گفت كه ديگر متن تمام 
شده است. همچنين برای تحليل و بررسی گاه ناگزيريم به 

اين مرزبندی های قراردادی تن دهيم.
در  را  بافت  و  متن  ميان  تعاملی  چنين  است  گفتنی 
چهارچوب روابط بينامتنی و گفت وگوی متن با متن های 
ديگر نيز ميتوان بررسی كرد كه در اينجا بافت و تمامی 



63

ی(
هش

پژو
ی 

علم
مه 

لنا
فص

دو 
ر )

 هن
قی

طبي
ت ت

لعا
طا

ه م
شري

ن
13

91
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

م، 
سو

ره 
شما

م، 
دو

ل 
سا

عناصر موجود در آن حكم متن يا متن های ديگری را پيدا 
می كنند كه با متن مورد نظر روابط خاصی برقرار می كنند. 
به حساب  بافت  متنی  برای  كه  چيزی  گاه  منوال،  به اين 
می آيد، در موقعيتی ديگر يكي از سازه های متنی ديگر است. 
در ادامه خواهيم ديد كه چگونه با تغيير در سازههای يك 
متن يا رابطه ميان سازه های آن متن می توان كاركرد آن 

را دگرگون كرد.

متن گردانی
در متن گردانی معمولاً سازه  يا سازه هايی از متن اوليه 
كاسته يا به آن افزوده می شود، يا در برخی از سازه ها به

نوعی دگرگونی بهوجود میآيد. درنتيجه، در روابط ميان 
تغييراتی  است  ممكن  نيز  متن  درون  اجزای  يا  ها  سازه
يا  نقش  و  متن  كاربری  در  تغييرات  اين  و  آيد  وجود  به
نقش های آن نيز تأثير بگذارد. برخی از اين تغييرات براثر 
مرور زمان و بدون دخالت مستقيم انسان صورت می گيرد. 
برای مثال، بخش زيادی از آتشگاه اصفهان - روي تپه ای 
به مرور   - نجف آباد  راه  ميانه  در  و  اصفهان  در غرب شهر 
زمان ويران شده است و امروز اين آتشكده ديگر وضعيت 
اوليه  خود را ندارد چون بسياری از واحدهای ساختمانی 
و روابط ميان آنها را از دست داده است )البته شايد بتوان 
گفت انسان بهطور غيرمستقيم در ويرانی آن دست داشته 
است زيرا تغيير اوضاع زمانه و تحولات فرهنگی بههرحال 
مشابه  بناهای  يا  بنا  اين  و  گرفته  صورت  انسان  به دست 
آن متروک شده است، مگر آن كه واقعاّ رخدادی طبيعی 
مانند زلزله آن را تخريب كرده باشد(. به همين ترتيب، اين 
آتشگاه كاربری خود را نيز به عنوان يك پرستشگاه تقريباً 
از دست داده و بيش تر به اثری موزه ای تبديل شده است؛ 
به اين معنا كه بازديدكنندگان برای ديدن و تماشای اين 
و  پرستش  برای  نه  مراجعه می كنند،  به آن  تاريخی  بنای 
عبادت. به اين ترتيب، شايد بيش ترِ بازديدكنندگان حتی 
فردی  چنانچه  كه  اينجاست  جالب  نباشند.  هم  زرتشتی 
بازديد به اين آتشكده رجوع كند، تاحدی  زرتشتی برای 
كاربری اين بنا )در گستره اي فردي و نه اجتماعي( تغيير 
می كند و بهنوعی شايد كاربری عبادی آن پررنگ تر شود. 
اما اين وضعيت درمورد كليسای سن استپانوس – در هفده 
وانك  قزل در  ارس  رود  كيلومتری  و سه  كيلومتری جلفا 
)صومعه سرخ( - متفاوت است، زيرا اين بنا علاوه بر اين كه 
يكی از اثرهای هنری و قابل بازديد بهشمار می رود، هرساله 
ميزبان هزاران ارمنی است كه حتی از بيرون از ايران برای 

اجرای مراسم به آنجا می روند.5

مثال ديگر آرامگاه پارسايي معروف به عموعبدالله است 
كه آن را با عنوان »منارجنبان« مي شناسيم و در حاشيه 
دارد.  قرار  نجف آباد  مسير  ميانه  در  و  كنوني  اصفهان  راه 
سازه  دو  يعنی   – منار  دو  اضافه شدن  با  دوره  صفويه  در 
جديد - به اين بنا، روابط تازه ای در متن آن ايجاد شده 
است. اين تأثير آن قدر زياد بوده است كه امروزه درواقع 
تا  دليل دو منارِ جنبانش معروف است  بنا بيش تر به اين 
آرامگاه بودن آن و مردم بيش تر برای ديدن جنبش اين دو 
منار می روند تا زيارت عمو عبدالله. به عبارت ديگر، كاربری 
آرامگاهی و زيارتی بنا تاحد زيادی به كاربری موزه ای تغيير 

پيدا كرده است. 
نمونه ديگر »ارگ كريمخان« در شيراز است كه چندين
بيروني  رونماي  بنا  اين  است.  شده  متن گردانی  دچار  بار 
ساده ای با طرح هاي آجري دارد. اما در بخش هاي دروني 
آن تزئينات زيادي مانند نقوش اسليمي، ترنج، رنگ هاي 
زنده، آب طلايي و سنگ هاي مرمر سبز وجود داشته است 
كه در زمان آقامحمدخان قاجار بهسبب دشمنی قاجاريان 
و  سنگي  ستون هاي  جمله  از  آنها،  از  بسياري  زنديان  با 
نقشی  است.  منتقل شده  تهران  به  خاتم كاري ها،  و  درها 
در دوره   است كه  دارد، سازه ای  ارگ وجود  بر سردر  كه 
قاجار به آن افزوده شده است. اين بنا ابتدا در دوره زنديان 
ساختمان اداري و نيز مسكوني در دو بخش زمستان نشين 
)شمالي( و تابستان نشين )جنوبي( و سپس در دوره قاجار 
و نيز پهلوي زندان بوده است. در اواخر حكومت پهلوي، 
كاربری زندان تبديل به كاربري موزه ای شد و اكنون نيز با 
مرمت های بسيار و نيز بازديدهای گسترده ايران گردان و 

جهان گردان بر كاربری موزه ای آن تأكيد می شود. 
نمونه جديدتر »حمام وكيل« در شيراز است كه اكنون 
كاربری  جای  پيش تر  كه  موزه ای خود،  كاربری  بر  علاوه 
گرمابه ای آن را گرفته بود، كاربری تازه تری يافته است كه 
اساساً  با دو كاربری پيشين آن متفاوت است: اكنون تبديل 
به غذاخوری و چای خانه شده است و گردش گران پس از 
گشت وگذار موزه ای و بازديد از حمام، در آن چای و غذا 

می خورند اما حمام نمی گيرند.
همان گونه كه گفته شد، هر متنی كاركرد يا كاركردهاي 
خاصی دارد كه محصول كاربری های آن متن در شرايط 
يا بافتی خاص و نيز حاصل تعاملات فرهنگی و اجتماعی 
است. بهاين معنا، هر بنايی برای هدف يا هدف های خاصی 
هدف مند  و  عمل گرايانه  كاركرد  اين  شود.  می استفاده 
همان نقش كاربری روزمره ای است كه بنا در بافت خاصی 
عناصر  از  است  بنا ممكن  اما در عين حال،  ايفا می كند. 
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كاركرد  ترتيب،  به اين  و  باشد  برخوردار  نيز  زيبايی آفرين 
البته  باشد.  داشته  نيز  هنری  به تعبيری  يا  زيبايی آفرينی 
ممكن است زيبايی يا زيبابودن با توجه به زيبايی شناسی هر 
فرهنگ خاص به شكل خاصی تعريف شود؛ چنانكه بهنظر 
می رسد در دوران پيشامدرن، به ويژه در ايران، هر اثری و 
از جمله هر بنايی در درجه  اول كاركرد خاصی داشته است 
و همزمان با ايفای آن نقش زيبا، گيرا و چشمگير نيز بوده 
محور  و  نيايشگاه« درس خانه  مثال، »مسجد  برای  است. 
تعاملات اجتماعی و فرهنگی يك شهر، يك روستا يا يك 
مانند  مهم  اجتماعی  كانون های  اغلب  و  است  بوده  محل 
نهادهای  و  بازار  كاخ ها،  و حتی  اداری  و  مراكز حكومتی 
مشابه آنها پيرامون يا دركنار آن ساخته می شدند. بااينحال، 
براي  می روند.  به شمار  تاريخی  آثار  زيباترين  از  مسجدها 
مثال، كوزه در درجه اول برای آشاميدن درست می شد، اما 

ممكن بود با لعاب، نقش و رنگ تزئين هم بشود.
هر  مختلف  هاي  دوره در  است  ممكن  بنايی  هر  پس 
دو نقش عملی/ روزمره و زيبايی آفرينی/هنری را بهميزان 
به ارتباط  بهدليلاينكه  اينجا  )در  باشد.  داشته  متفاوت 
سازنده متن با متن و ديگر عناصر تأثيرگذار بر معنای متن 
نميپردازيم، كاركرد عاطفی، ترغيبی و همدلی را مدنظر 
قرار نميدهيم و فقط به دو كاركرد ارجاعی و شعری آن 
و  روزمره  عملی/  كاركردهای  همان  يا  ياكوبسون  به بيان 
زيبايی آفرينی/هنری بهبيان خودمان توجه خواهيم كرد6.( 
را  همه مسجدهای مهم هردو كاركرد  تقريباً  برای مثال، 
بر داشتن كاركرد  كه علاوه  به شكلی متوازن دارند، چنان
بناها  ديگر  نسبت  به  خود  چندگانه  عملیِ  و  روزمره 
نقش   ميدان  در  عباسی  مثلًا مسجد  »زيباتر« می نمايند. 
جهانِ اصفهان هم زمان پرستشگاه، آموزشگاه و تجمع گاه 
بوده و دركنار اين كاربری ها بهدليل نوع خاصی از سازه ها 
گنبد  كاشی كاری،  مثل  آن  در  به كاررفته  ساخت های  و 
بسياری  و  حياط سازی  ستون ها،  پرنقش ونگار،  دوجداره 
عناصر زيبايی آفرين ديگر در معماری ايرانیِ عصر صفوی 
ترتيب  به همين  است.  داشته  نيز  زيبايی آفرينی  كاركرد 
ميدان  خود  حتی  و  عالی قاپو  كاخ  شيخ لطف الله،  مسجد 
ميزانی خاص هر دو  به و  به نوعی  نيز هريك  نقش  جهان 
عصر  در  را  هنری  زيبايی آفرينِ  و  روزمره  عملیِ  كاركرد 
صفوی داشته اند، اگرچه امروز – شايد به جز بازار چهارضلع 
ميدان كه همچنان داير است و تاحدی مسجد عباسی كه 
در آن نمازجمعه اقامه می شود – بقيه آثار جنبه موزها ی و 

صرفاً هنری پيدا كرده اند. 

اما در گذر زمان و به ويژه در عصر حاضر برخی از عناصر 
اضافه  آنها  به  و عناصری ديگر  بناها حذف  اين  ساختاری 
شده است. درنتيجه، در روابط ساختاری آنها نيز تغييراتی به 
وجود آمده است. به اين شكل، فرايند »متن گردانی« در اين 
بناها عمل كرده است. برای مثال، كتاب ها و منابع مطالعاتی 
از درون مسجد عباسی زدوده شده است و مسجدروندگان 
كه به نوعی از عناصر سازنده مسجد بهشمار می روند، ديگر 
جای  بلكه  ندارند،  حضور  طلبه  نه  و  نمازگزار  به شكل  نه 
خريد  اتاقك  درعوض  گرفته اند.  »بازديدكنندگان«  را  آنها 
بليت، فروش عكس و كتاب، نگهبانی و تابلوهای راهنمايی 
بازديدكنندگان به آن  افزوده شده است. به اين ترتيب، روابط 
درونی مسجد دگرگون شده و اين مسجد ديگر كاربرد عملی 
و روزمره اوليه خود را از دست داده است زيرا ديگر چندان 
كاربری عبادتگاه، آموزشگاه و تجمع گاه ندارد بلكه درعوض 
»موزه ای«7  كاركرد  نام  به تازه ای  روزمره  و  عملی  كاركرد 
و  زيبايی آفرينی  كاركرد  حالت،  اين  در  است.  كرده  پيدا 
هنری آن نسبت به كاركرد روزمره  آن بيش از پيش تقويت 
شده است. همين وضعيت را در ديگر بناهای ميدان نقش 
جهان، مثلًا كاخ عالی قاپو، هم می بينيم. اين كاخ ديگر فاقد 
عناصر معنادهنده شاه و درباريان و اهل حرم است؛ وسائل 
كاخ نيز ديگر وجود ندارد. در نتيجه، كاركرد موزه ای كاخ 
جای كاركرد حكومتی آن را گرفته است و درعوض كاركرد 

زيبايی آفرينی آن را تقويت كرده است.
شد،  اشاره  بالا  نمونه های  برخی  در  كه  همانگونه 
متن گردانی و به نوعی تغيير كاركرد اثر ممكن است در طول 
زمان چندين بار رخ دهد. برای نمونه، در سالهای اخير بار 
ميدان  بناهای  برخی  از  ديگری  متن گردانی  شاهد  ديگر 
نقش  جهان و به اصطلاح »بازمتن گردانی« يا »متن گردانی 
سازه های  برخی  در  دگرگونی  با  بار  اين هستيم.  مجدد« 
عبارتی  به است؛  شده  برعكس  موزه ای سازی  روند  بناها، 
آغاز  »موزه  زدايی«  يعنی  موزه ای سازی  عكسِ  روند  ديگر 
روزمره  و  عملی  كاربری  ديگر  بار  درنتيجه،  است.  شده 
تقويت  شده  آنها  موزه ای  كاركرد  مقابل  در  بناها  برخی 
است. نمونه روند موزه زدايی، حمام وكيل شيراز است. در 
كاخ سعدآباد نيز می توانيم روند تغيير كاركردها را بهخوبی 
انقلاب  پيروزی  از  پس  چندی  كاخ  اين  كنيم.  مشاهده 
كاركرد  كاخی  غير  اداریِ  كاركردهای  ايفای  بر  افزون 
كه  آن  از  بخشی  است  سالی  اما چند  يافت.  نيز  موزه ای 
ازطريق منطقه  دربند تهران امكان دسترسی به آن وجود 
دارد، به غذاخوری سنتی يا به عبارتی »سفره خانه« چادری 
بر  افزون  ما  اينجا  تبديل شده است. درواقع، در  عظيمی 
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دگرديسی كاركردها با تركيب هم زمان كاركردهای جديد 
نيز روبه رو هستيم. 

جنبش  اخير  سال های  در  می رسد  به نظر  درواقع، 
»كاركردگردانی« را در بسياری از بناهای شهرهای مختلف 
شاهد هستيم. در اين فرايند بناهايی كه پيش تر در اختيار 
شخص يا خانوادها ی خاص بود و نقش خانه پدری آنها را 
ايفا می كرد و حالا متروک، نيمه ويران و بی كار افتاده است، 
به  از جمله می توان  تبديل می شود.  به موزه  و  خريداری 
خانه های قديمی كاشان )خانه  طباطبايی ها، خانه عامری ها، 
امارت ها و قلعه های  خانه بروجردی ها و خانه  عباسی ها(، 
استان كهكيلويه و بويراحمد، چهارمحال وبختياری، استان 
جالب  كنيم.  اشاره  ديگر  مناطق  از  بسياری  و  مركزی 
اينجاست كه برخی از اين بناها افزون بر اينكه خود به 
يك اثری هنری ديدنی و تاريخی تبديل شده اند، همزمان 
هستند.  نيز  مختلف  دوره های  از  ديگری  آثار  ميزبان 
خود  هم  و  شده اند  تبديل  موزه ای  اثری  به  هم  درواقع، 
هستند.  ديگر  »موزه ای شده«  آثار  ميزبان  موزه  نقش  در 
نمونه آن موزه مردم شناسی »قلعه چالشتر« و موزه صنايع
استان  در  )شهركرد(  پرهيزگار«  »حمام  محل  در  دستی 

چهارمحال وبختياری است. 
فرايند  می رسد  نظر  به البته  موارد  برخی  در      
موزه ای زدايی به تضعيف نقش زيبايی آفرينی بناها انجاميده 
باشد. برای مثال، در مسجد عباسی اضافه شدن سازه های 
امروزی و ظاهراً ناهماهنگ به لحاظ صورت، مواد، رنگ و 
داربست،  بلندگو،  و  سيم  برزنت،  لامپ،  قبيل  از  ـ  غيره 
نردبان، و ... ـ نقش زيبايی آفرينی آن را كم رنگ كرده است. 
از اين گذشته، چنين بنايی واقعاً كاركرد عملی نيز يافته 
است اگرچه بهشكلی نامتوازن، چراكه يكی از كاربری های 
اوليه آن، يعنی پرستشگاه بودن، آن هم بهشكلی محدود و 
فقط برای چند ساعت و فقط براي امری خاص عملی شده 

است: اكنون اين مسجد نمازگاه نمازجمعه نيز هست. 

بافت  گردانی
را  متن  كه  بافتی  در  دگرگوني هايي  بافت گردانی  در 
عناصری  يا  سازه  ها  به نوعی  و  می دهد  رخ  دربرمی گيرد 
حذف يا افزوده ميشوند يا تغيير می كنند و درنتيجه در روابط 
ميان متن با بافت و بهعبارتی متون ديگر دگرگونی صورت 
می گيرد. مثلاً »بوق زدن« در بافت رانندگی ايران بهمعنای 
كار می رود؛ اين در حالی است كه در  هشدار و اعتراض به
بسياری از مناطق هندوستان بوق زدن همچون عوض كردن 
دنده و گازدادن اساساً بخشی لاينفك از رانندگی است و 

از جنبه هشداردهندگی يا اعتراضی آن كاسته شده است.8 
به همين جهت، پشت بسياری از خودروهای هندوستان به 

جاي نوشتن شعرها و جمله  های نغز، كه در ايران رايج است، 
 "horn please" يا   "blow horn" چون  عبارت هايی  از 
می شود.  استفاده  بوق«  »لطفاً  و  بزن«  »بوق  معنای  به 
درواقع، تغيير بافت در اينجا باعث تغيير كاربری و درنتيجه 

تغيير معنای عملِ بوق زدن شده است. 
سده  اوايل  اروپاي  در  دوشان  مارسل  ديگر،  مثالی 
سرمايه داري  و  موزه داري  به  اعتراض  در  شايد  و  بيستم 
هنري و بهعبارت ديگر در شرايط خاص زماني و مكاني 
خود يك كاسه توالت فرنگي را با امضاي R.Matt درجايی 
به نمايش درآورد و به عبارتی آنرا در بافتی »موزه ای« قرار 
داد. بهبيان ديگر، اين آبريزگاه را اثري هنري »پنداشت« 
و آنرا برای جايگاه اثری هنری »گزيد«؛ شايد هم ديگران 
هنري  اثر  يك  را  او  كنش  عمل،  اين  به  واكنش  در 
باعث  عامل  چند  كه  گفت  می توان  اينجا  در  انگاشتند. 
شد اين شیء و درواقع اين كنش به اثري هنری تبديل و 
»گردانده« شود: نخست، شرايط زماني و مكاني كه به او 
اجازه چنين نوآوري را داد يا او را واداشت چنين كنشی را 
مرتكب شود.  سپس، همزمان يا مدت ها پس از آن پذيرش 
در  آن  قرارگرفتن  حال،  درعين آمد.  به وجود  نوآوری  آن 
نبايد  البته،  است.  بوده  عاملی مهمی  نيز  موزه  بافت يك 
بداريم...  از نظر دور  نيز  را  اثر  امضاي »هنرمند« در پای 
است؟  ممكن  امروز  ايرانِ  در  كاري  چنين  انجام  آيا  اما 
در  متن  يك  به عبارتي  يا  شيء  يك  قراردادن  صرفِ  آيا 
جايي چنين نتيجه اي در پي خواهد داشت؟ هم چنين، چرا 
قرارگرفتن هزاران كاسه  توالتفرنگيِ بسيار زيبا با طراحی 
كار  منازل  بهداشتي  سرويس هاي  در  »بن  اّها«  هنرمندانه 
هنري بهحساب نمي آيد؟ در اينجا بافت موقعيتيِ بلافصل، 
بافت تاريخي، توليدكننده اثر، كاركرد اثر و مخاطب آن و 
فرهنگ خاص دربرگيرنده آن همگي در تعيين  هنري بودن 
يا هنري نبودن اثر از يكسو و تعيين ميزان هنري بودنِ آن 

مؤثر است. 
مقاله  در  والري10  پل  عقيده   بيان  با  فيشر9  فيليپ 

»مسئله موزه ها« )1923( مي نويسد: 
و  نقاشي  هنرهاي  كه  است  واقعيت  اين  نشانه   »موزه 
خانه  زماني  كه  عمارتي  و  يتيم اند  اكنون  مجسمه سازي 
معنا مي داد،  تزئيني  به عنوان جزئياتي  آنها  به  و  بود  آنها 
رهايشان كرده است. اكنون در اين فضاي ثانويه ]موزه[ 
توجه  جلب  و  ]است[  حسود  شيئي   هر  و  گردآمده اند 

.)Fisher, 1991: 10( 11»]مي كند[
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او به درستي به تغيير بافت اين اشيا و درنتيجه تغيير 
كاركرد آنها اشاره كرده است. فيشر در ادامه باز بهنقل از 
كه  خشن«  مي نامد  »اجتماعي سازيِ  را  روند  اين  والري 
كنده مي شوند  دنياهايشان  از  از گذشته  اشيايي  آن  طي 
والری  قول  از  فيشر  مي گيرند.  قرار  هنر  سرزمين  در  و 

مي نويسد:
»موزه ها نگرشي كاملاً جديد به دنياي هنر را بر تماشاگر 
را كه كنار هم گردآورده اند،  آثاري  زيرا  تحميل كرده اند. 
از كاركردهاي اوليه شان دور كرده اند و حتي چهره نگاره ها 
را به "تصوير" تبديل كرده اند ... تأثير موزه سركوب مدلِ 
تقريباً همه  چهره نگاره ها و گرفتن كاركردهاي آثار هنري 

.)ibid: 10-11( »بوده است
كتاب  در  نيز   )1996: ]1953[ 348( هايدگر12  مارتين 
اشاره مي كند كه »"عتيقه ها"يی كه در  هستي و زمان13 
"زمان  به  خانه(  لوازم  )مثلًا  می شوند  نگهداری  موزه ها 
طور عينی در  تعلق دارند و درعين حال هنوز به گذشته" 
"]زمان[ حاضر" حضور دارند«. او می نويسد كه اين اشيا 
دچار  است  ممكن  و  تاريخی اند  حال  عين  در  و  حاضر 
خاص  ماهيت  حال،  بااين »اما  باشند.  شده  نيز  تغييراتی 
اين  در  شود  تاريخی  چيزی  می شود  باعث  كه  گذشته 
هم  موزه  در  عينی شان  حضور  هنگام  حتی  كه  گذرايی 
ادامه دارد، قرار ندارد.« درواقع، هايدگر »دنيايی« را گذشته 
می داند كه اين اشيا پيش تر در آن وجود داشته اند: »آن دنيا 
ديگر نيست ولی چيزی كه پيش تر بهصورت درون دنيايی 
صورت عينی حاضر است.« به  درون آن دنيا بود، هنوز به
اين اشيای  اين ترتيب، می توان به قول فيشر )11 :1991( 

موزه ای را »بي دنيا« تلقی كرد. 
به  اشاره مي كند، رفتن  گونه كه فيشر  رو، همان از اين
موزه و زانوزدن دربرابر نقاشي مريم عذرا و دعا براي سرباز 
ازدست رفته در جنگ، روشن كردن شمع و گذاشتن هديه اي 
در كنار تصوير، شايد ديوانگي باشد چون »موزه، نهآنگونه 
سركوب  را  كارهايي  بلكه  را،  مدل  مي كند  ادعا  مارلو  كه 
می كند كه اشيا را در زندگی اجتماعي شان به ابزار تبديل 
است  ممكن  موزه اي سازي  روند  ترتيب،  به اين مي كنند«. 

.)ibid: 11-12( نقش »تقدس زدايي« هم داشته باشد
را داراي سه  اروپا  فرايند »سركوب تصاوير« در  فيشر 
مرحله مي انگارد: 1( ساكت سازي فرهنگي: تصوير )متن( 
از بافتش زدوده مي شود )مثل زمانيكه محرابي از درون 
مسجدي بيرون برده مي شود(. به اين ترتيب، اثر »ساكت« 
چون  ندارد  را  پيشين  محتوايي  الزامات  ديگر  و  مي شود 
است  داده  دست  از  را  كاربردش  جديد  وضعيت  اين  در 

و ما به شكلي خنثي در برابرش مي ايستيم؛ 2( گنجاندن 
و نماياندن اشيايی كه از بافتشان دور شده  اند در موزه ها 
كند؛ پس »حضور« آن ها  تبديل مي اثر هنری  به  را  آنها 
سازد  مي هنري  اثر  آنها  از  كه  است  موزه اي  فضايی  در 
ناميد(.  »موزه اي سازي«  را  فيشر  مرحله  اين  )مي توان 
3(انتزاعي كردن تصاوير فرهنگ اروپايي و تصاوير خاموش 
ديگر فرهنگ ها و تبديل آنها به تصاوير انتزاعي »مدرن« و 

   .)ibid: 19( .غيربازنمودي
در اينجا ميتوان دو مرحله نخست فيشر - ساكت سازی 
»بافت گردانی«  فرايند  در  را   - موزه ای سازی  و  فرهنگی 
اينجا  در  ما  تعبير  به و  عام  به طور  كرد:  مشاهده  يك جا 
خواه  هنري  خواه  متن ها،  همه  مورد  در  »بافت گرداني« 
به همين شكل  غيرتصوير،  خواه  تصوير  خواه  و  غيرهنري 
فيشر  نخستِ  مرحله   مورد  در  بايد  البته  مي افتد.  اتفاق 
ديني،  آثار  به ويژه  آثار،  از  برخي  مورد  در  كه  يادآور شد 
و »تقدس زدايي«  شدگي«  از »خنثي با قطعيت  نمي توان 
سخن گفت. همچنين اين زدودن هميشه نسبي است، به 

اين معنا كه ممكن است بافت از متن زدوده شود؛ مثل 
بافت  و  مي افتد  بناها  و  معماري  آثار  درمورد  كه  اتفاقي 
باقي  خود  جاي  در  اثر  و  مي شود  دگرگون  آنها  پيرامون 
مي ماند ولي گويي بنا از بافت اوليه اش زدوده شده است 
جمشيد،  تخت  جهان،  نقش  ميدان  درباره  مسئله  )اين 
چشمه علی در شهرری و بسياری از بناهای معروف قديمی 

جهان به خوبي صدق مي كند(.
بهاين ترتيب، تغيير در فضای دربرگيرنده هر بنا، يعنی 
بافت آن، بر كاركردهای بنا تأثير ميگذارد چون ممكن است 
روابط ميان بنا و بافت آن را با ديگر عناصر بيرون از بنا 
در  امروزی  اگرچه حضور خودروهای  مثلًا  دگرگون كند. 
كالسكه های  با  تقابل  در  به ويژه   – جهان  نقش  ميدان 
موجود كه برای سرگرمی كرايه می شوند ـ افزودن سازه ای 
تازه و ايجاد روابطی تازه در متنِ ميدان نقش جهان است، 
اين خودروها نسبت به هريك از بناها ـ مثلًا  كاخ عالی قاپو 
بيرونیِ جدی به بافت  به  يا مسجدها ـ عنصری مربوط 
حساب می آيند و به نوعی باعث »بافت گردانی« در محيط 
بازار،  از  استفاده  اگرچه  می شوند.  بناها  اين  دربرگيرنده 
استفاده محدود از مسجد عباسی و استفاده از گذرگاهی 
اين  بافت گردانی  به  قطع می كند  را  ميدان  از  بخشی  كه 
شهری شدن  و  روزمرگی  جديد  كاركرد  افزودن  و  ميدان 
آن كمك می كند،  وجود تابلوها، بروشورها و چيزهايی از 
اين قبيل كه گردشگران را راهنمايی می كنند، همگی به 
موزه ای بودن اين بناها اشاره دارند و روند موزه ای شدن آن 

را تقويت می كنند. 
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به شكلی  متن  و  بافت  شد،  گفته  كه  همان گونه 
به  نيز  بافت  ترتيب،  به همين  مرتبط اند.  به هم  پيوستاری 

مثلًا  دارد.  ارتباط  كلان تری  بافت  با  پيوستاری  شكلی 
درنظر  آن  كلان تر  بافت  در  را  شيخ لطف الله  مسجد  اگر 
بگيريم، دچار نوعی متن گردانی شده است چون برخلاف 
به نوعی  كه  د ارند  مناره  دو  معمولاً   كه  ديگر  مسجدهای 
جزء سازه های اصلی بنا به شمار می آيد، فاقد مناره است و 
همين امر كاربری آن را تغيير داده بود و مسجد خصوصی 
شاه محسوب مي شد. از اين گذشته، در اين مسجد برخلاف 
به  آنها دسترسی مستقيم  در  ديگر كه  اغلب مسجدهای 
صحن اصلی امكانپذير است، ابتدا بايد از بيرونی گذشت 

تا به اندرونی راه يافت. 
بافت  اين كه  جهان  نقش  ميدان  درمورد  ديگر  نكته 
ـ  محل  تاج مثل  ـ  پيرامونیِ  بافت  اندازه  به آن  پيرامونی 
باعث تقويت كاركرد موزه ای آن نيست چراكه در اطراف 
ميدان نقش جهان اداره ها و خيابان های شلوغی را می توان 
استفاده  غيرموزه ای  و  روزمره  امور  برای  آنها  از  كه  ديد 
نقش  ميدان  موزه ای  كاركرد  با  مسئله  اين  كه  می شود 
جهان در تقابل است. اين در حالی است كه اطراف تاجمحل 
تا فاصله زيادی از اينگونه عناصر روزمره پاک سازی شده و 
اين اثر به نوعی در بافتی »خنثي« قرار گرفته است. درواقع، 
هنگام ورود به تاجمحل بايد از يك »بيرونی«، آنهم بهوسيله 

خودروهای الكتريكي گذر كرد تا به »اندرونی« كه همان 
تاجمحل است، رسيد. 

»بازمتن گردانی«  روند  با  همگام  كه  اين  است  جالب 
روند  شد،  اشاره  به آن  عباسی  مسجد  درمورد  كه 
نقش  ميدان  درمورد  می توان  هم  را  »بازبافت گردانی« 
روند  دركنار  كه  روندی  كرد.  مشاهده  كل  به طور  جهان 
متن گردانی مجدد از بناهای ميدان نقش جهان و تبديل 
آنها به بناهايی عملی و روزمره به فرايند موزه ای زدايی كمك 
از مهم ترين و جنجالی ترين دگرگونی هايی  می كند. يكی 
كه به تازگی در بافت ميدان نقش جهان صورت گرفت و 
تاحدی جلوی آن گرفته شد، دگرگوني در فضاي پشتي 
عالي قاپو و نيز ساختن برج جهان نما است. اين برج به دليل 
ارتفاع بلند خود نسبت به بناهاي درون ميدان نقش جهان 
ممكن بود »برجسته تر« از بناهای ميدان بنمايد و بهاين 

ترتيب كاربری موزه ای آنها را تحت الشعاع قرار دهد. 
در  تغيير  هرگونه  كه  شود  مي مشاهده  ترتيب  اين  به
عناصر تشكيل دهنده يك متن ـ در اين جا بنا و دركل هر 
اثری ـ يا تغيير در روابط ميان سازه هاي آن و همچنين 
هرگونه تغيير در بافت پيراموني و روابط ميان بنا با بافت 
پيرامونش و عناصر موجود در آن بافت )از جمله بناهاي 
ديگر درون آن بافت( ممكن است در كاربري و كاركرد آن 

متن/اثر/بنا تأثير مستقيم يا غيرمستقيم بگذارد. 

نتيجه  گيري
در اين نوشتار تلاش شد نشان داده شود متن گردانی و بافت گردانی چيست و چگونه اتفاق می افتد. بدين 
منظور، ضمن بررسی مثال های مختلف به طور ويژه به ميدان نقش جهان و بناهای درون آن توجه شد. نشان داده 
شد كه هرگونه تغيير در سازه های يك متن/بنا يا در پيوندهای ميان سازه های يك متن/بنا در طول زمان منجر 
به متن گردانی ميشود و درواقع، در متن تغييراتی ايجاد ميكند كه كاربری يا كاركرد آن را دگرگون ميكند. از 
سوی ديگر، نشان داده شد كه هرگونه تغيير در سازه های موجود در بافت يك متن/بنا يا ارتباط آنها با آن متن/
بنا در طول زمان نيز ممكن است در كاربری يا كاركرد آن تغيير ايجاد كند. اين تغيير كاركردها گاه در گذر 
زمان به موزه ای شدن آن متن/ بنا می انجامد. اين اتفاقی است كه در مورد اغلب بناهای موجود در ميدان نقش 
جهان افتاده است. از سوی ديگر، دوباره تغيير كاركرد متن/بنا ممكن است آن را از يك متن موزه ای تغيير دهد 

و به اصطلاح آن را دچار موزه زدايی كند و اين اتفاق در مورد برخی از بناهای ميدان نقش جهان افتاده است.
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